
با سايه ای ديگر

  آن مرد خوشباور که با ھر گريه می گرييد و با ھر خنده می خنديد
مردی کھن، با سايه ای ديرين، دلی ديرين
نوميدواری دشنه در قلبش فرو برده است
اينک به زير سايه ديوار غم ، مرده است

از قالب پوسيده ناساز او امروز
مردی دگر برخاسته از سنگ

ليک در سرمنزلی ديگر ام ديرين،با ن
مردی که باور می کند از چشم خود تنھا

و می گريند، می گريد چو می خندندمردی که می خندد چ
مردی دگر، با سايه ای ديگر، دلی ديگر
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